
ëë افســانه« آلبــوم  بــا  را  گفت‌و‌گــو 
چشــم‌هایت« آغاز می‌کنیم کــه بتازگی 
منتشرشده است؛اثری به آهنگسازی شما 
و خوانندگــی علیرضا قربانــی و همایون 
شــجریان کــه بیانگــر گونه‌ای متفــاوت از 
موسیقی ایرانی است. در ابتدا بگویید چه 
انگیزه‌ای سبب شد از حضور دو خواننده 

در این کار استفاده کنید؟
علاقــه مــن بــه موســیقی بــه دوران 
نوجوانــی‌ام برمــی گــردد و البتــه در این 
زمینه پدر و مادرم حمایت‌های بسیاری 
داشــته‌اند. پــدرم فارغ‌التحصیل رشــته 
نقاشــی ازدانشگاه هنرهای زیبای تهران 
نقاشــان  ازبرجســته‌ترین  یکــی  و  بــود 
معاصرایران اســت؛ درواقع بهتراســت 
بگویم مشــوق اصلی من درانتخاب این 
مسیر هنری و ورودم به دنیای موسیقی، 
پدرم بوده اســت. مــادرم هم علاقه‌مند 
به هنرموسیقی است و در گذشته تنبک 
می‌نواخــت و آوازمی‌خوانــد. پــدرم آرزو 
داشــت دراتریــش تحصیــل کنــم و یک 
موزیســین حرفــه‌ای شــوم وخوشــحالم 
کــه کــه موفق شــدم. بــه عقیده مــن اگر 
خانــواده راهنمــا و مشــوق فرزندانشــان 
درمسیرهنر نباشد آن فرزند راه سخت و 

طولانی را طی خواهد کرد.
من ابتدا نواختن ســاز تــار و فراگیری 
موسیقی ایرانی را درمحضر استاد کیوان 
ساکت آغاز کردم و بعدها وارد دانشکده 
موســیقی شدم، اما براین تصمیم بودم 
تحصیــات خود را خارج از کشــور دنبال 
کنــم بنابراین بــه کنســرواتوارکومیتاس 
در کشــور ارمنســتان رفتــم و درآنجــا بــا 
فضاهای جدید موســیقی و آهنگســازی 
آغــاز  نقطــه  ارمنســتان  شــدم.  آشــنا 
مسیرموســیقایی مــن بود و موســیقی را 
به‌صــورت جــدی دنبــال کــردم و شــب 
و روزم بــه آموختــن و تمریــن گذشــت. 
بعــد از مدتــی کوتــاه، اســتادم تکلیــف 
کــرد درطول هفته به تماشــای دو- ســه 
را  آن  گزارش‌هــای  و  بــروم  کنســرت 
ارائــه کنــم. او تأکیــد داشــت ایــن کاردر 
یادگیری موســیقی و آهنگســازی بســیار 
کمک خواهد کرد و تأثیرگذاراســت. این 
موضــوع موجــب شــد تــا ناخــودآگاه با 
ژانرهای مختلف موسیقی چون مدرن، 
اپــرا، قدیمــی و کلاســیک آشــنا شــوم. 
کشورارمنســتان رویکرد و نگاه مدرنی به 
هنر دارد و ازهمین رو نسبت به بسیاری 
اروپــای  حتــی  اطرافــش  کشــورهای  از 
مرکزی پیشــرفته‌تر اســت. در ارمنستان 
کمتراجــرا  قدیمــی  موســیقی‌های 
می‌شــود و تلاششــان معرفــی و اجــرای 
موســیقی‌های مــدرن قــرن اســت. مــن 
درآنجا فضاهای بسیار مختلف موسیقی 
را تجربه کردم و به دیدن چند اپرا رفتم. 
حتی برخی از کنســرت‌ها با حضور چند 
ایــده  خواننــده اجــرا می‌شــد. در واقــع 
چندخوانی از ســالها پیش در موســیقی 
کلاســیک غربی یا موســیقی پاپ و راک 
غربــی وجــود داشــت وایــن موضــوع از 
همان زمان در ذهن من شــکل گرفت و 
سالها براین هدف بودم آن را در کشورم 
اجــرا کنم. البته پیش از انقلاب هم چند 
خوانــی در ایران اجرا شــده بود. اشــتیاق 
داشتم این کار را انجام بدهم چرا که هم 
برایم هیجان‌انگیز بود و دیگر اینکه خلأ 
آن را در موسیقیمان احساس می‌کردم. 
در مراسم رونمایی آلبوم »افسانه چشم 
هایــت« گفتم هر کســی کــه پــروژه‌ای را 
شروع می‌کند طبعاً به دنبال بهترین‌ها 
خواهد بود و دوســت دارد از آنجا کارش 
را آغــاز کنــد. من نیز دوســت داشــتم در 
ایــن پــروژه بهتریــن خواننده‌هــا حضور 
داشته باشند. بنابراین از آنجا که به نظر 
من ســبک و ســیاق آوازخوانــی علیرضا 
قربانــی و همایــون شــجریان بســیار بــه 
هم نزدیک اســت تــاش کــردم که این 
دو خواننــده در این پروژه حضور داشــته 
باشــند. ابتدا با علیرضا قربانی صحبت 
کــردم و این پیشــنهاد مطرح شــد و بعد 
از آن با همفکری یکدیگر انتخاب اول ما 

همایون شجریان بود.
ëë بــا ایــن حســاب باید گفــت »افســانه

چشــم هایت« به نوعی ماحصل سال‌ها 
تحصیــات شــما در اتریش و ارمنســتان 
اســت. به نظر خودتان آیــا در این زمینه 

موفق بوده‌اید؟
بله. قطعاً موفق بوده‌ام و با انتقاداتی 
که وجود داشــت این‌گونه تصور می‌شــد 
بســیاری از موزیســین‌ها دوســت داشته 
باشند جای مهیار علیزاده باشند و جای 
بسی خوشــحالی و شــکرگزاری است که 
بانی و مؤلف این پروژه بزرگ من هستم 
و توانســتم از حضــور دو خواننده بزرگ 
ایــران چون همایون شــجریان وعلیرضا 

قربانی بهره ببرم.
ëë چرا تصور می‌کنید خیلی‌از موزیسین‌ها

علاقه‌مند بودند جای شما باشند و این کار 
را برای اولین بار انجام می‌دادند؟

صرفــاً نــه در جهــت اولیــن بودن‌ها؛ 
اولین یا چندمین بار برایم مهم نیســت 
اتفاقــاً طــی ســالهای اخیــر در وادی هنر 
بــاب شــده هــر کســی کــه کاری انجــام 
می‌دهــد می‌گویــد اولین یــا بزرگ‌ترین 
پروژه‌ را انجام داده اســت اما من به این 
دلیــل می‌گویم کــه اصــولاً خواننده‌های 
مطرح هر کشور، مورد توجه آهنگسازان 
هســتند و تــاش می‌کننــد برای بیشــتر 
ایــن  بــا  کارهایشــان  شــدن  شــنیده 
خواننده‌ها همکاری داشته باشند. وقتی 
یــک خواننــده مطــرح با شــما همکاری 
شــنیده  بســیار  کارتــان  طبعــاً  می‌کنــد 
خواهده شــد اما وقتی دو خواننده باشــد 
می‌شــود  شــنیده  برابربیشــتر  چندیــن 
یعنی علاوه بر این‌که طرفداران همایون 
می‌کننــد،  دنبــال  را  کار  ایــن  شــجریان 
طرفداران علیرضا قربانی هم این آلبوم 
را می‌شــنوند و حتی کسانی که مخاطب 
کارهای من هســتند به ســراغ این آلبوم 
خواهنــد رفــت. یــک تعــداد هــم هیــچ 
علاقــه‌ای به شــنیدن این نوع موســیقی 
ندارنــد و طرفــدار موســیقی‌های پــاپ، 
راک و... هســتند امــا به دلیــل کنجکاوی 
ایــن آلبوم را گوش خواهند کرد بنابراین 
طبعاً هر آهنگسازی دوست دارد مؤلف 

چنین کاری باشد.
ëë در نشســت رونمایــی ایــن آلبــوم هم

اشــاره کردیــد انســان‌های جاه‌طلــب به 
دنبال بهترین‌ها و بیشــترین‌ها هســتند و 
ایــن تصــور در اذهــان ایجاد می‌شــود که 
مهیارعلیزاده آهنگساز بلندپروازی است.

نظر شما در این باره چیست؟
و  هســتم  بلندپــروازی  انســان  مــن 
همه این را می‌دانند. بهتر اســت بگویم 
و کارش  مهیارعلیــزاده در زمینــه هنــر 
قطعاً انســان بلندپرواز و نترسی است و 
این خصلت خوب یا بــد ازهمان دوران 
اســت.  داشــته  وجــود  مــن  در  کودکــی 
19سال سن داشــتم که کنسرتی بی‌کلام 
درحــوزه هنــری برگــزار کــردم. آن زمان 
گیتار می‌نواختم و در شب اجرا، از استاد 
کیوان ســاکت خواهش کردم درکنار من 
تــار بنوازنــد. البته بــه غیر ازصــدای تار و 
گیتــار، درامز،  کمانچه و دیگر ســازها نیز 
اجــرا می‌شــد. هــدف خاصــی از اجرای 
ایــن برنامــه نداشــتم امــا همــان زمــان 
هم خیلی‌ها تلاش کردنــد مرا از اجرای 
ایــن کار منصــرف کنند.عــده‌ای هــم که 
از اعضــای گروه بودند، بســیار تشــویقم 
کردند، چرا که توانســته بودم با توجه به 
شــرایط آن دوره کنسرتی بی‌کلام و البته 
تلفیقــی برگزار کنم.به این ســبب که آن 
زمــان در کنــار هــم قــرار دادن ســازهای 
غربی و سنتی مخالفان بسیاری داشت؛ 
شــاید گــروه موســیقی »اوهــام« بــا آن 
طرفداران بسیارش نمی‌توانست چنین 
کنســرتی برگــزار کنــد. به یــاد دارم حتی 
هشدار دادند اگر یک مقدار صدای گیتار 
بالاتــر برود برق ســالن را قطــع خواهند 
کــرد. درواقــع ایــن بلندپروازی همیشــه 
در مــن بوده و از آن لــذت می‌برم اما در 
شــروع کارم همیشــه با خــودم می‌گویم 
دچــار  و  دادم  انجــام  را  کار  ایــن  چــرا 
اســترس و دلهره می‌شوم اما به محض 
این‌که پروژه به اتمام می‌رســد به دنبال 

یک بلندپروازی دیگر می‌روم.
ëëو اگر موفق نشوید؟

اســت  ایــن  مهــم  نــدارد.  اهمیتــی 
کــه اندیشــه‌ای را کــه در ذهنــم دارم بــه 

سرانجام برسانم.
ëë حتی اگر بازخــورد آن در جامعه منفی

باشد؟
ما یــک جامعه داریم به نام »ایران« 
و هراتفاقــی هــم کــه در فرهنــگ و هنــر 
مــا تبلــور پیــدا مــی کنــد از درون همین 
جامعه نشــأت می‌گیرد وزاییــده تفکر و 
اندیشــه اجتماع ما اســت اما درفرهنگ 
و هنر کشــورهای مختلف دنیــا این نگاه 
وجود ندارد و توجه یا عدم توجه انتشــار 
یــک اثر هنری یا خوب بــودن و بد بودن 
آن از دیــدگاه اجتماع آنها مورد اهمیت 
نیست. من نیز براین نظرم باز خورد یک 
کار در جامعــه دلیلــی بر موفــق بودن یا 
نبودن آن نیست. به عنوان مثال حمید 
هیــراد یــا دیگــر خواننده‌های موســیقی 
پــاپ کارهای بســیار منتشــر کرده‌اند اما 
آیــا همه ایــن کارها خوب بــوده؟ یا همه 
قطعاتــی که محســن چاووشــی منتشــر 
محســن  البتــه  نــدارد؟  ایــرادی  کــرده 
چاووشی از خواننده‌های مورد علاقه من 
اســت و کارهایش را بسیار دوست دارم، 
منظــورم این اســت تمامــی خوانندگان 
پرطرفدار ما ممکن است قطعات خوب 
یا بد داشته باشند اما دلیل برآن نیست 
کــه اگر کار موفــق نباشــد از جامعه طرد 
شوند؛ ســنگ محک یک اثر خود آن اثر 
اســت نه تعداد فــروش یا باز خــورد آن 
از اجتمــاع. مثالــی دیگــر می‌زنــم. یک 
کنسرت موسیقی چندین هزار مخاطب 
دارد اما یک رســیتال پیانو که بیانگر یک 
کارجدی در موسیقی و فرهنگ و هنر ما 

است ممکن است تعداد کمی مخاطب 
داشــته باشــد اما دلیلی برآن نیســت که 
آن موســیقی دیگــر نبایــد اجرا شــود. به 
نظر من موفقیت یا شکســت برای خود 
مؤلف اســت اما من نســبت به آثارم به 
این نتیجه رســیده‌ام که موفــق بوده‌ام و 
اگر غیر از این بود قطعاً همان اواسط کار 

ادامه پیدا نمی‌کرد.
ëë »کارنامه هنــری شــما از »حریق خزان

تا »افسانه چشــم‌هایت« هر کدام بیانگر 
اتفــاق و نگاه خــاص مهیــار علیــزاده در 
حــوزه آهنگســازی اســت، چــه کارهایی 
که با مهــران مدیری انجــام داده اید - که 
البته انتقاداتی هم به صدای آقای مدیری 
بــه عنــوان یــک خواننــده بوده اســت- 
چه کارهایی کــه با حضور دوآهنگســاز یا 
دو خواننــده در یــک آلبــوم جمــع‌آوری 
کرده‌اید. هدف از این شــاخه به آن شاخه 
پریدن‌ها چیست؟ این تجربه کردن‌های 

متفاوت برای اثبات چه چیزی است؟
ســر  حوصلــه‌ام  بگویــم  بهتراســت 
رفتــه اســت؛ فضــای جامعــه موســیقی 
مــا یکنواخت شــده و اتفــاق تــازه‌ای رخ 
نمی‌دهد تا مرا ســر شور و شــوق بیاورد. 
مــن دچار دگرگونــی ذهنی شــده‌ام و به 
دنبال نوشــتن یا خلق یک موسیقی تازه 
می‌گردم. روح آدم‌های شهر من خسته 
اســت و به رنگ خاکســتری اســت و این 
ناامیدی‌هــا و تیرگی‌هــا را در زندگی و در 
رنــگ لباس‌هــا و اتومبیل‌هایشــان قابل 
دیــدن اســت. یــک پدیــده هیجان‌انگیز 
بــرای مــن اتفــاق نمی‌افتــد، بنابرایــن 
ســعی می‌کنم بــا این‌گونه کارهــا خود را 
سرگرم کنم.اما در مورد همکاری با آقای 
مهران مدیری باید بگویم چندان اتفاق 
عجیبی نیســت من از نوجوانی ایشان را 
دوست داشتم و به نظرم مهران مدیری 
شخصیتی کاریزماتیک دارد و به همین 

سبب این همکاری شکل گرفت.
ëë قطعاً به عنوان یک آهنگساز معیار یک

خواننده خوب یا بد را بهتر می‌دانید.
اگــر بخواهیــم بــه لحــاظ آکادمیــک 
بررســی کنیــم بایــد بگویــم نزدیــک به 
هــزاران نفــر در زمینــه موســیقی آوازی 
تحصیــل کرده‌اند و این جرأت را به خود 
می‌دهند که روی استیج بروند و بخوانند 
امــا از این تعداد چند نفرخواننده خوب 
هســتند! فرقی هــم نمی‌کند چــه ژانری 
باشد سنتی یا پاپ! ناگفته نماند درحال 
حاضر ژانرهای موسیقی ما آنقدر به هم 
نزدیک شده است که تفکیک کردن آنها 
بسیار مشکل است و تنها می‌توان گفت 
نوربخــش  درحــال حاضــر حمیدرضــا 
موسیقی ســنتی می‌خواند. از این تعداد 
خواننــده کــه مســیرکلاس و دانشــگاه را 
طــی کرده‌اند و بعد آن ورک شــاپ‌های 
مختلف برگــزار کردند و امروز به جایگاه 
خوانندگی رســیده‌اند شــاید تعدادشان 
بــه 20 نفــر هم نرســد امــا در مقابل، آن 
980 نفر هــم خواننده هســتند و مهران 
مدیــری هــم یکــی ازهمــان خوانندگان 
اســت. مدیری آرتیســت بســیار خوب و 
باســوادی اســت و آگاه به مقولــه هنر، او 
شــعر و موســیقی را به‌خوبی می‌شناسد 
و بــه عنــوان یــک آهنگســاز نســل امروز 
مهــران  کــه  دانشــی  می‌گویــم  ایــران 
درصــد   95 دارد  موســیقی  از  مدیــری 
از موزیســین‌های مــا ندارنــد. اگــر هــم 
خواننده‌هــای  ترانه‌هــای  اســتیج  روی 
ســلیقه  می‌خوانــد  را  آنجلســی  لــس 
شــخصی‌اش بــوده و می‌توانــم بگویــم 
خوانندگی او کاملًا دلی است و موسیقی 

را به‌صورت آکادمیک نیاموخته است.
ëë یعنــی از روی دل یــا عشــق و علاقــه به

خوانندگــی برای شــما آهنگســاز کفایت 
می‌کند؟

بلــه، مــن از روی علاقــه شــخصی‌ام 
این کار را انجام داده‌ام و اگرهم فرصتی 
دوبــاره پیــش آیــد ایــن همــکاری ادامه 
خواهد داشــت. درحال حاضر 4 ترک با 
صدای مهــران مدیری ضبط کرده‌ام که 

به‌زودی منتشر می‌شود.
ëë داشــتید اشــاره  هایتــان  صحبــت  در 

ازفضای جامعه دل آزرده و خسته هستید؛ 
این دل آزردگی به چه سبب است؟

در هیچ کجای دنیا فضای موســیقی 
مانند کشــورما آنقدر مسموم و غیرقابل 
تحمــل نیســت و ایــن فضــای مســموم 
را خــود هنرمنــدان مــا ایجــاد کرده‌اند و 
بهتراســت بگویــم در هیــچ کجــای دنیا 
مانند هنرمندان موسیقی ما یا هر شاخه 
هنری دیگر کسی پیدا نمی‌شود که پشت 
ســر یکدیگــر و علیه هــم حــرف بزنند و 
مصاحبه کنند. در هیچ کجای دنیا مانند 
ایــران، فضای جامعه‌اش نــاآگاه و فاقد 
فهــم هنری نیســت تا هر کســی به خود 
اجــازه بدهــد بعد ازچند روز یــا چند ماه 
آموختن موســیقی، وارد دنیای حرفه‌ای 
موســیقی شــود و آلبــوم تولید کنــد! این 
ناآگاهی و بی‌دانشی درتمامی بخش‌ها 
دیــده می‌شــود از آهنگســاز، نوازنــده و 
خواننده گرفته تا تهیه کننده و صدابردار. 

آن هم کشوری که می‌گویند در فرهنگ و 
هنر پیشتاز و پیشرو است.

ëë ایــن رقابــت وحســادت از چــه چیزی
نشأت می‌گیرد؟

صحبــت‌ دربــاره ایــن موضــوع بایــد 
به لحاظ جامعه شناســی بررســی شــود 
و مــن نمی‌دانم این عقده شــکل گرفته 
در هنرمندان ازکجا نشــأت گرفته است. 
بگذارید خاطره‌ای بگویم، 10 ساله بودم 
کــه آموختن موســیقی را آغاز کــردم هر 
روز کــه از کلاس درس به خانه می‌آمدم 
به مادرم می‌گفتم فلان شــخص پشت 
ســر یک نفــر صحبت کــرد. به یــاد دارم 
یک روز شــخصی به کلاس استاد کیوان 
ســاکت آمــد و در مقابــل مــا شــاگردان 
شــروع به غیبــت یکــی از اســتادان کرد. 
آقای ســاکت به آن شخص اشاره کردند 
این نوع خطاب کردن نادرســت است و 
باید آن شخص را آقا خطاب کنید. پیش 
از کنکور هنر، برای آموختن زیباشناســی 
ردیف موســیقی در کلاس اســتاد مجید 
کیانی ثبت نام کرده بودم که 14 جلســه 
بود. به ایشــان درود می‌فرســتم، اســتاد 
کیانــی هنرمنــدی بســیار فرهیختــه و از 
بااخلاق‌تریــن اســاتید موســیقی ایــران 
هســتند. در آن کلاس شــاگردان اســتاد، 
بیــراه  و  بــد  ســاکت  آقــای  ســر  پشــت 
می‌گفتنــد و مایــه تعجب و تأســف بود. 
منظــورم از بیــان ایــن خاطــرات فضای 
متشــنج و خاکســتری هنرمــان اســت و 
بهتر اســت بگویم از همــان آغاز متوجه 
شــدم، فضای موسیقی مســموم به این 
ایــن  رفتارهــا و اخلاق‌هــا شــده اســت. 
هنرمندان می‌خواهند نادانسته‌هایشان 
را این‌گونه جبران کنند اما خارج از ایران 
هنرمندان سرشان به کار خودشان است 
و به تولید و تألیف می‌پردازند. امیدوارم 
روزی برســد از این افکار مسموم فاصله 
بگیریم و بیشــتر به فکر تولیــد و اعتلای 
فرهنگ و هنر باشیم نه تخریب دیگران.

ëë داشــتید اشــاره  مصاحبــه‌ای  در 
»نوازنــده‌ای که تازه دو ســال اســت ســاز 
به دســت گرفته از اســاتید قدیمــی انتقاد 
می‌کند و بد و بیراه می‌گوید... تا با درست 
کردن حاشــیه خــودی نشــان بدهد« پس 

تجربــه  را  مســموم  فضاهــای  ایــن  شــما 
کرده‌اید.

ایــن صحبت درمــورد حافظ ناظری 
بود البته شناخت بسیاری از ایشان ندارم 
امــا نــوع پاســخ گویــی حافــظ در مقابل 
اســاتید موسیقی چون هوشــنگ کامکار 
و  ازخانــواده‌ام  مــن  نمی‌پســندیدم.  را 
زندگــی‌ام آموختــم کــه به پیشکســوتان 
و بزرگترهــا احتــرام بگــذارم، فرقــی هم 
نمی‌کنــد یــک هنرمنــد باشــد یــا یــک 
آرایشــگر یا هــر حرفه دیگــر؛ آنچه مهم 
اســت او عمــرش را پای کارش گذاشــته 
قطعــاً  اســت.  کــرده  ســفیده  مویــی  و 
حافــظ ناظری هم دوســت ندارد کســی 
ناظــری  شــهرام  اســتاد  پدرایشــان  بــه 
بی‌احترامــی کند و انتقاد بــه پدرش را با 
ایــن نوع ادبیات بیان کنــد. بعد از آلبوم 
»افسانه چشــمهایت« نقدهای بسیاری 
به این کار بود. یک تعداد ازاین منتقدین 
48 ســاعت بعد از انتشار آلبوم در حالی 
کــه شــاید 3 بــار هــم کار را گــوش نکرده 
بودنــد در فضاهــای مجــازی بــد و بیراه 
می‌گفتنــد. اصولاً ایــن صحبت‌ها برایم 
خیلــی اهمیــت نــدارد و مثــل برخی‌ها 
نیســتم کــه بگویــم »نقدهــای خــوب را 
می‌خوانم و استفاده می‌کنم«. نگاه من 
به موسیقی چیزدیگری است و موسیقی 
را یــک پدیــده می‌دانــم کــه در ذهنــم 
خلق می‌شــود. اثــری کــه مهیارعلیزاده 
بــا دوخواننــده طــی 6 ســال تــاش و بــا 
ارکســترهای شــناخته شده و اشــعار زیبا 
تولیــد کــرده و یــک پــروژه هنــری بزرگ 
محســوب می‌شود کاری نیست که کسی 
بخواهــد در مدت 48 ســاعت آن را نقد 
کند و قطعاً این صحبت‌ها از سر ناآگاهی 
بوده اســت. من مخالفتی بــا نقد ندارم 
و برایــن بــاورم هــر پدیــده‌ای در جهــان 
انتقاد‌پذیراســت منتهی باید به درستی 
اگــر کســی می‌خواهــد  پرداختــه شــود. 
موسیقی »افســانه چشــمهایت« را نقد 
کند بایــد پارتیتور مــن را بخواند تا بداند 
موســیقی چگونه در کنار شعر»افسانه« 
نیما یوشــیج قــرار گرفتــه و این منظومه 
زیبــا را بیان می‌کنــد و درآن چه اتفاقاتی 
رخ داده است؟ حرکت‌ ارکسترهای زهی 

و بــادی چه بوده اســت؟ اگر می‌خواهند 
نقد ادبی بنویسند باید با اشعار شاعران 
بویژه نیما و اخوان آشنا و آگاه باشند. اگر 
اعتــراض یــا انتقاد به بخــش آوازخوانی 
دارنــد بایــد بــا کارنامــه هنــری علیرضا 
قربانی و همایون شــجریان آشنا باشند. 
یک تعداد از همین دوســتان در مراسم 
رونمایــی آلبــوم انتقاد داشــتند کــه چرا 
علیرضا قربانی و همایون آوازخوانیشان 
در اوج بوده است. خواهشم از مخاطبان 
و منتقــدان موســیقی این اســت در کنار 
آثــاری کــه علاقه‌منــد هســتند کمی هم 
کارهــای ارکســترال و اپــرا گــوش کننــد. 
در اوج خوانــدن یــک خواننــده نشــان از 
یک کار بد نیســت و در دنیا هم مرســوم 
اســت. این نوع آواز خوانی به تشــخیص 
من آهنگســاز بوده و قطعاً بــدون فکر و 

اندیشه انجام نشده است.
ëë با توجه به سبک آوازی علیرضا قربانی

و همایــون شــجریان کــه هــر دو خواننده 
موسیقی سنتی هستند آیا می‌توان انتظار 
داشــت آوازخوانــی آنهــا در ســبک اپرا 

باشد؟
اوج و فــرود صدا در اپــرا وجود دارد و 
خاســتگاه اپرا در کشــورهای غربی است 
اما منظور من این نیست که به موسیقی 
کلاســیک غربی نزدیک شــویم. صدای 

خوانندگان ما نیز این قابلیت را دارد.
ëë در ایــن نــوع آوازخوانی یــا تحریرهای

خیلــی بــالا، آیــا ســلیقه خواننده‌هــا هم 
مدنظر بوده است؟

خیر! صفــر تا صد این کار به ســلیقه 
و اختیارخودم بوده است. البته همایون 
شــجریان 10 درصد مخالف این ســلیقه 
بود و دوســت داشت بعضی از قطعات 
یک پــرده پایین‌تــر خوانده شــود. قطعاً 
این کار سبب می‌شود خواننده در اجرای 
تحریرها تواناتر باشــد و مشــکل کمتری 
پیــش می‌آیــد تــا آنکــه در اوج بخوانند، 
امــا نظر مــن چیز دیگــری بــود و نت به 
نت قطعات این آلبوم با آگاهی نوشــته 
شده اســت. البته نمی‌گویم اشتباهی در 
آن وجــود نــدارد شــاید در یــک جاهایی 

می‌توانستم پایین تر بنویسم.
ëë اگــر امــروز تصمیم بــه چنین ایــده‌ای

داشته اید آیا بازهم به همین سلیقه نوشته 
می‌شد؟

نمی‌دانم شــاید این کار را نمی‌کردم 
به هر حال این آلبوم برای 6 سال گذشته 
بوده اســت امــا هنوز هم اشــتیاق دارم و 
بازهم از حضور دو خواننده بهره خواهم 
برد و مطمئناً مســیر دیگــری را انتخاب 

می‌کنم.
ëë البته برخــی از همین منتقــدان بر این

نظــر بودند دوئت یــا همخوانی همایون 
شــجریان و علیرضا قربانــی در واقع یک 
دوئــل یــا بــه رخ کشــیدن قــدرت صدای 

خواننده‌ها به یکدیگر است.
و  اســت  نادرســتی  تصــور  خیــر. 
زاییــده افکار پوپولیســتی اســت. توانایی 
آوازخوانــی همایــون شــجریان بر کســی 
علیرضــا  همچنیــن  نیســت  پوشــیده 
قربانی. با نــگاه به خطوط آوازی متوجه 
قرار گرفتن اشعار خواهید شد و حرفی را 
که شــاعر بیان می‌کند و می‌گویم »فریاد 
بزن...«مــن بــا زبــان آواز بیــان کــرده‌ام 
در  دارد.  وجــود  روایــی  موســیقی  در  و 
برخــی از نقد‌ها هــم آمده بود »افســانه 
چشــمهایت« اولیــن آلبومــی اســت که 
به لحــاظ آنالیزموســیقی نمــره کامل را 
می‌گیرد به این دلیل کــه مهیار علیزاده 
با داشتن دو اهرم بزرگ موسیقی و آشنا 
به توانایی‌هــا و کارنامه ایــن دو هنرمند، 
توانســته کاری تولیــد کنــد کــه تکــراری 
نیست و با »افسانه چشمایت« موسیقی 
جدیدی را به موســیقی ایــران وارد کرده 

که پیش از این وجود نداشته است.
ëë شــاید هم مخاطبان همایون شجریان

و علیرضــا قربانی این انتظار را نداشــتند 
که کاری شبیه یک اپرای ایرانی اجرا شود؟

این دلهره در من وجود داشت و این 
روزهــا را هــم پیش‌بینی می‌کــردم حتی 
از یک ســال قبل با هــر دو عزیز صحبت 
کــردم و مطلــع بودند. بــه همایون جان 
گفتــم اگراین آلبوم منتشــر شــود انتظار 
اســتقبال از »رگ خواب« یا »چرا رفتی« 
را نداشــته باشــید. همایون می‌دانســت 
چه کاری انجام داده است و قبول داشت 
این آلبوم یک ژانر کاملًا متفاوت اســت. 
علیرضــا قربانــی عزیز هــم همینطور و 

برخی از منتقدان در 
مراسم رونمایی آلبوم 

انتقاد داشتند که چرا 
علیرضا قربانی و 

همایون آوازخوانیشان 
در اوج بوده است. 

خواهشم از مخاطبان 
و منتقدان موسیقی 

این است در کنار آثاری 
که علاقه‌مند هستند 

کمی هم کارهای 
ارکسترال و اپرا گوش 
کنند. در اوج خواندن 
یک خواننده نشان از 

یک کار بد نیست و در 
دنیا هم مرسوم است. 
این نوع آواز خوانی به 

تشخیص من آهنگساز 
بوده و قطعاً بدون فکر 

و اندیشه انجام نشده 
است

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 یکشنبه  1 دی 1398 
 سال بیست و پنجم

 شماره 7235

ندا سیجانی
خبرنگار


